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  چکیده

اي وجـدانی اسـت؛ یعنـی اتّفـاقی کـه در جغرافیـاي        معرفت یا عرفان پدیـده 

کنـیم، بـه    چه ما به عنوان معرفت مطرح می آن. افتد کوتی وجود انسان میمل

علمِ معرفت اسـت  ) 82ص (مصباح الهدایهقول عزّالدین محمود کاشانی در 

نه خود معرفت و به تعریف همـین نویسـنده، معرفـت نتیجـهء ذوق و حـال      

.است، نه حاصل علم و تصور و از کشف و عیان است، نه از خبر و برهان

البته دست یافتن به تعریف نسبی و حتّـی نـاقص از عرفـان    ). 93ص : همو(

کـه از بحـران    هاي مستقل نیازمند، امـا بـراي آن   دشوار است و به پژوهش

تعریف که آفت بزرگی در مقولات فرهنگی و تحقیقات عرفانی است، بر کنار 

ــان و    ــد در تعریــف نســبی خــود، عوامــل زمــان و مکــان و زب باشــیم، بای

چـه از   آن. هاي پژوهش و جامعیت و مانعیت را به دقّت واکاوي کنـیم  وهشی

لاجرم بر این اصـل کـه مقبـول    . موضوع و حوصلهء این مقاله بیرون است

کنیم که پدیدهء معرفت اگر از مقولهء ادراك باشد، یا  همگان است، بسنده می

اتفـاق   که تبدیل وجود انسـان در سـایه عرفـان    نگرش یا روش و والاتر این

. افتد، همه و همه امري وجدانی و به اعتبار حضـور دیـن، قدسـی اسـت     می
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پس چیزي اسـت مربـوط بـه بـاطن و درون انسـان، امـا در هـر کسـی بـه          

در . پزد سوداي دیگر می این باد اندر هر سري . کند اي خاص ظهور می گونه

هـی بـه   چه مطرح است این است که چگونه از تظاهرات بیرونی را آن ،جا این

آن گنج نهانی بیابیم و چگونه مکتب و مدرس هر عـارفی را بـا امتیـازات و    

ایم تـا   در این مقال کوشیده. هاي کاربردي آن بشناسیم و نشناسانیم ارزش

شناختی عرفانی و ارتباط آن با عالم، زبـان لطـایف عرفـانی     از منظر انسان

  .بررسی کنیم گلستانعشق را در باب پنجم 

  لستان، سعدي، عرفان، عشقگ: کلید واژه

  دل و عشق. 1

ترین کـاربرد صـوري و معنـوي را در ادب عرفـانی بـه       دو کلمهء دل و عشق گسترده

انـد   صاحبنظران این مکتب یعنی آنان که دل و عشق را دریافته. خود اختصاص داده است

انـد و   ه کـرده اي از این دو کلمه اراد اند، معانی ویژه و به حالات و اسرار آنها آراسته شده

بینـی آفـاقی و    اند کـه اسـاس مکتـب و جهـان     معارفی از برکت دل و عشق استخراج کرده

هاي ادب عرفانی و عرفان نظـري و   ترین واژه دل یا قلب از کلیدي.انفسی ایشان تواند بود

چرا که معدن معرفـت و عشـق و جمـال اسـت و همـهء ماجراهـا از آن آغـاز         ؛عملی است

  .یابد ایان میشود و به آن پ می

سعدي تنها در غزلیات خود بیش از هزار بار واژهء دل را با ترکیبات گوناگون آن بـه  

تـأثیر از اندیشـهء    توانـد بـی   دقّت نظر و زوایهء دید شیخ نسبت به دل نمی. کار برده است

جا کـه شـیخ شـیراز درس خوانـدهء نظامیـه اسـت و نظـام          از آن. امام محمد غزّالی باشد

هم اهل شریعت و هم . ها در آن روزگار تحت تأثیر اندیشه و نظر غزّالی بوده است هنظامی

عصر سـعدي ـ   الدین رازي ـ هم  شیخ نجم. اند تهمحقّقان عرفان به غزّالی توجهی ویژه داش

کنـد کـه غزّالـی کتـابی در عجایـب قلـب        مـی تصریح )194ص (مرصاد العباددر رسالهء 

چه غزّالـی در   آن. رش را دلیلی بر اهمیت موضوع تلقی کردهتصنیف کرده است و این گزا

مطرح کرده است،  کیمیاي سعادتو  احیاى العلومشناخت و شناساندن دل در دو رسالهء 

داند که در این عالم غریب افتـاده و   او حقیقت دل را از عالم امر می. بسیار قابل تأمل است

دلِ حقیقی است و همهء اعضاي تن لشکر  این گوشت پارهء سمت چپ سینه، مرکب و آلت

در نگاه غزّالی، دل، پادشاه تن است و معرفت خداي تعالی و مشاهدهء جمال او کـار  . دلند
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بـر ایـن تقـدیر، سـعادت و     . تکلیف و خطاب و عتاب و عقـاب همـه بـر دل اسـت    . دل است

ی،غزّال ـ(.شـناخت حقیقـت دل، کلیـد معرفـت الهـی اسـت      . شقاوت هـر کـس از دل اوسـت   

11:1319(.  

الدین رازي مباحثی تکمیلی در شـناخت دل آورده و بنیـاد کتـاب ارجمنـدش      نجم شیخ

در . که از بهترین آثار انسان شناختی است، بر معرفت دل نهاده شده اسـت  مرصاد العباد

نگاه شیخ تمام حالات و مقامات بلندمرتبهء سالکان الهی وابسته بـه دل ایشـان و مرتبـهء    

. که دل خلاصهء نفس انسانی است و هـر دو جهـان غـلاف آینـهء دل اسـت     آن است چرا 

عرفـان عملـی   . ظهور تمام صفات جمال و جلال حضرت الوهیت به واسطهء این آینه است

از نظر رازي این است که دل را به مرتبهء آینگی برسانند که راهی دشوار و سخت اسـت  

مقصـد و مقصـود حاصـل    دم نهـاد تـا   طریقت و حقیقت باید ق و تنها در جادهء شریعت و

  .)3و  4: همان(.شود

  تربیت دل. 2

اي وجدانی است و آن اتّفاقی است کـه در   در صدر سخن اشارت شد که معرفت پدیده

این پدیده مولود آینگی . افتد جغرافیاي باطن خصوصاً گرانیگاه ملکوت انسان یعنی دل می

ي عارفان و امیرجـان افـروز عاشـقان،    مولا.دل و زدوده شدن زنگار بشریت از آن است

السلام، مراحل تربیت دل را تا وصل به کمال انسانی بـه روشـنی بیـان     حضرت علی علیه

مجمل الحکمـه اند و در حقیقت ابعاد مجرّد هندسهء عقلی دل را که به قول صاحب  فرموده

از نظـر  .انـد  تـوان یافـت، ترسـیم فرمـوده     به قوت فکر و ریاضت نفـس نمـی  جز  )47ص (

شود و در اثـر آن گـوش و    آینگی دل به برکت ذکر الهی پدید می) ع(منینحضرت امیرالمؤ

نخستین جلوهء این تحـولات ایـن   . کند شود و حالت انقیاد پیدا می چشم دل شنوا و بینا می

شـود و نـور آگـاهی، گـوش و چشـم و دل را       است که دل محـلّ کـلام و الهـام الهـی مـی     

ان االله سبحانه جعـل الـذّکر   «:آن حضرت در تبیین این مقام چنین است کلام. گیرد میفرا

جلاى للقلوب تسمع بِه بعد الوقره و تبصربِه بعد العشوه و تنقاد به بعد المعانـده و  

ما برح الله عزّت آلاؤه فی البرهۀِ بعد البرهۀ و فـی ازمـان الفتـرات عبادنـا جـاهم فـی       

عقولهِم فاستصـبحوا بنـور یقظـۀٍ فـی الاسـماع و الابصـار و        فکرهم و کلّمهم فی ذات
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هـا کـرد؛ تـا از آن پـس کـه       بخـش دل  همانا خداي سبحان یاد خود را روشـنی .»...الافئدة

ــد و از آن پــس کــه    ــا بون ــه نابیناینــد، بین ــاد بشــنوند و از آن پــس ک ناشــنوایند، بــدان ی

هـایش   شمار است و نعمت ي او بیها جویند، رام گردند و همواره خدا را که بخشش ستیزه

اي دیگـر و در زمـان میـان آمـدن دو پیـامبر،       اي از روزگـار پـس از پـاره    بسیار، در پاره

بندگانی است که از راه اندیشه با آنان دراز است و از طریق خـرد دمسـاز و آنـان چـراغ     

، شــهیدي(.هــا توختنــد دیــدههــا و  هــدایت را برافروختنــد بــه نــور بیــداري کــه در گــوش

255:1368(.  

شود، خود نیـز بـه    چنان که از سوي حق محلّ کلام و خطاب می دل هم) ع(از نظر امام

صـاحب  . پرورانـد  شـود و مـی   یعنی دل در دو سوي کلام پرورده مـی . گردد حق گویا می

کنـد   چنین دلی با سخنی که رنگ خدا دارد، در دیگران به خیر و جمال و جلال تصرّف می

در ادامـهء خطبـه، سـخن صـاحبدل را چنـین      ) ع(امـام . شـود  جویان می و چراغ افروزِ راه

یذکّرون بایام االله و یخّوفون مقامه بمنزلۀِ الادلّۀ فی الفلـوات مـنْ   «:فرمایند توصیف می

اَخَذَ القصد حمدوا الیه طریقه و بشَّرُوه بالنّجاة و منْ اَخَـذَ یمینـاً و شـمالاً ذّمـوا الیـه      

.»روه من الهلکۀ و کانوا کذلک مصابیح تلک الظّلمات و ادلۀ تلک الشّبهاتالطّریق و حذّ

هماننـد  . ترسـانند  آرند و آنان را از بزرگـی و جـلال او مـی    ایام خدا را فرا یاد مردمان می

آن که راه میانه را پیش گیرد، بستایندش و . نشان برپایند هاي بی هایند که در بیابان نشانه

هنـدش و آن کـه راه راسـت یـا چـپ را پـیش گیـرد، روش وي را زشـت         به نجات مژده د

انـد و راهنمـا در    هـا بـوده   اش برحذر دارند و این چنـین چـراغ ظلمـت    شمارند و از تباهی

  .)256:مانه(.»ها شبهت

توصیف حالات و مقامات بلند و نورانی اهـل دل اسـت   ) ع(دنبالهء خطبهء امیرالمؤمنین

اند و با چه شوقی آتشین با خداي خـود   سمانی در عین نیستیکه چگونه با چنان مراتب آ

مایهء ادب عرفانی و تنوع گسـترده و زیبـاي    سخن امام، جان. وگو و راز و نیازند در گفت

  .آن است و ناظر بر هندسهء عقلی و حسی کلام اهل معرفت

  سخن سعدي در میان دو هندسهء عقلی و حسی. 3
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یعنـی دل خـود را بـاز    . انـد  که به حقیقت خویش رسیدهشیخ ما از آن بختیارانی است 

آن اوصاف در کلام امام تثلیث شنوایی، بینـایی و  . یافته و به اوصاف آن زنده شده است

اي در  این سه وصف مجرّد که ظهور اسم الباطن است، بـه گونـه  . انقیاد یا سلامت دل بود

نشـیند و   م الباطن و الظّـاهر مـی  کند، یعنی کلام در مکان و متوسط بین اس ظاهر جلوه می

گـري   جلـوه  وضـوح و  جمـال و  راسـتی گونه مثلث حسی کلام شیخ در سه وصف  بدین

تـوان گفـت در عـالم معرفـت و ذوق ویـژهء سـعدي        این مثلث مبارکی است که می.کند می

جمع میـان   مرتبهء: است و به اعتقاد ما برترین لطیفهء عشق در گلستان همین مرتبه است

عارفی که در ایـن  . گویند» جمع الجمع«این مقام را اهل معرفت مقام . الظّاهر و الباطن اسم

کند، وقتی در سیر باطنی است، از ظاهر غافـل نیسـت و وقتـی کـه در سـیر       مقام سیر می

  .ماند خبر نمی ظاهري است از باطن بی

  هاي مقام جمع الجمع در باب پنجم گلستان سعدي جلوه. 4

اي از مقـام معنـوي و    ضوح که سه ویژگی سخن سعدي است، آینهصدق و جمال و و

هـیچ   قلبی اوست چرا که هر کس در کلامش آشکار اسـت، بـه همـین سـبب سـخن او بـی      

شود که او  شناسی تقویت می این اندیشه در باب سعدي. اي ادبی داراي زیبایی است پیرایه

بـر  . شناسی مطرح کرده بود یاي است که شیخ روزبهان دربارهء زیبای ظهور عینی نظریه

او  مطـرح شـده، زیبـایی انسـان       )42ص (عبهرالعاشـقین پایهء این نظریه که در رسالهء 

از ایـن  . خاصیت انوار تجلّی ذات دارد، اما زیبایی دیگر از طراوت فعل حق پدید آمده است

  .استرو آدم، ظهور آفتاب تجلّی ذات و صفات است و عشق از این حسن سر برآورده 

هـاي   که از طراوت فعل یعنی مؤلّفـه  کلام سعدي همانند جمال حقیقی انسان پیش از آن

جـا کـه سـخن، ظهـوري از      مند شود، ذاتاً زیبا و دلنواز اسـت و از آن  جمال شناختی بهره

تـرین مراتـب تربیـت     شـود کـه شـیخ بلندمرتبـه     باطن گوینده است، این نتیجه حاصل مـی 

سـت و در  سـخن او زیبـا، راسـت و روشـن ا    . کـرده اسـت   روحانی و نـورانی را تجربـه  

ایـن اوصـاف آن چنـان آمیختـه و     . حال گرانبار از لطایف حکمت و اخـلاق و معرفـت  عین
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چون روح و جسم به یک حقیقـت وحـدانی مبـدل شـده و صـورت و       آمیزگار است که هم

  .معنی سخن را سامان داده است

جمـع ظـاهر و بـاطن و جمـع هسـتی و      اینک دو ساحت از این جمعیـت عرفـانی یعنـی    

ترین لطایف عرفـانی عشـق اسـت، در بـاب پـنجم گلسـتان واکـاوي         نیستی که از محوري

  :شود می

  جمع ظاهر و باطن. 4ـ1

این جمال را آسـیبی  . جهان باطن که دل، گزیده و خلاصهء آن است، عین زیبایی است

سـعدي در  .در امـان نیسـت   در حالی که زیبایی ظـاهر از آفـات گونـاگون    ،کند تهدید نمی

اي کوتاه و نغز، هر دو جنبهء ظـاهر و   نخستین داستان از باب عشق و جوانی ضمن جمله

شـیخ در پاسـخ ایـن    . باطن را در لطیفهء زیبایی با نگاهی حکیمانه جمع و نقد کـرده اسـت  

تـر بـود،    پرسش که چـرا ایـاز از دیگـر بنـدگان صـاحب جمـال سـلطان محمـود محبـوب         

  .)133:1374سعدي، (.»هر چه در دل فرو آید در دیده نکو نماید«:فرماید می

  :الدین همداستان است که زیبایی عالم صورت از آثار دل است سعدي با مولانا جلال

ــت ــوس : گفـ ــت اي بلهـ ــارش دل اسـ   آثـ

  

ــس  ــت و بـ ــار اسـ ــار آثـ ــرون آثـ   آن بـ

  
  هـــا در عـــین جـــان هـــا و ســـبزه بـــاغ

  

ــو در آب روان  ــرون عکســـش چـ   بـــر بـ

  
ــد انــــدر آب  آن خیــــا   ل بــــاغ باشــ

  

ــطراب   ــف آب آن اضـ ــد از لطـ ــه کنـ   کـ

  
  هـــا انـــدر دل اســـت هـــا و میـــوه بـــاغ

  

  عکــس لطــف آن بــر ایــن آب و گــل اســت

  
  )2:358ج :1363مولانا، (

بر این تقدیر چون دل پاك و سـلیم عـارف مفسـر هسـتی اسـت، جـز زیبـایی و هنـر         

جا که پسـر از   داشت، آن ست میسعدي در داستان آن معلّم که متعلّم خود را دو. بیند نمی

کند کـه در کنـار درس، در آداب نفـس او نیـز نظـر کنـد، از زبـان اسـتاد          استاد تقاضا می

اي پسر این سخن از دیگري پـرس کـه آن نظـر کـه مـرا بـا توسـت، جـز هنـر          «: گوید می

  .)136:1374سعدي، (.»بینم نمی
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از طلسم تو بر تـوي وجـود   شناس است،  که حکیمی انسان با این همه، شیخ به حکم آن

او عشـق و  . »هر چه نقل کنند از بشر در امکان است«: به قول خودش. بشري غافل نیست

کنـد و آسـیب و آفـت آن را     محبت را در جهانِ رنگ و بو با کنجکاوي تمام زیر و بالا مـی 

ان، شناختی امـام عارف ـ  این نقد و نظر حکیمانه از مواریث انسان. شناساند شناسد و می می

اي از معـانی وابسـته و تـو بـر تـو و       زنجیره. السلام است حضرت امیرالمؤمنین علی علیه

) ع(دهد، در آفتاب کلام آسمانی امام اتفاقات هولناکی که در جغرافیاي باطن انسانی رخ می

فرمایند که چگونه با بیماري دل تمـام قـواي پـرارج وجـودي،      شود و تبیین می آشکار می

و منْ عشَقَ شیئاً اعشی بصـره و امـرض قلبـه    «:پویند ي، راه زوال مییکی پس از دیگر

قَـد خرقـت الشّـهوات عقلـه و     . فهو ینْظُرُ بِعینٍ غیرِ صحیحۀ و یسمع باُذنِ غیر سمیعه

حیثما زالت . اماتت الدنیا قلبه و ولهت علیها نفسه فَهو عبد لها و لمن فی یده شیئٌ منها

اش را کـور   شـود، دیـده   و هر کـه عاشـق چیـزي    .»...ثما اقبلت اَقْبلً علیهازال الیها و حی

هـاي   خـواهش . پس به دیدهء بیمار بنگرد و به گوش بیمار بشنود. سازد و دلش را رنجور

رانیده، جان او شـیفتهء دنیاسـت   را دریده، دوستی دنیا دلش را می جسمانی پردهء خردش

...اسـت یـزي از دنیـا در دسـت دارد، نگـران     و او بندهء آن اسـت و بـه سـوي هـر کـه چ     

  .)109:1368شهیدي، (

ها را  سعدي در حکایت قاضی همدان و سرخوشی او با پسر نعلبند صورت این آسیب

  .به دقّت نشان داده و مراتب تنزّلی عشق رنگی را با قلم سحرانگیز خود نقّاشی کرده است

گیـرد، کـوري اوسـت؛     شروع مینخستین آسیبی که گریبان قاضی را در این عشق نام

رود  جا پـیش مـی   بیند، نه مصلحت خود را، نه حکم شرع را؛ تا آن یعنی نه مقام قضا را می

... «دهنـد کـه    گردد و تنی چند از بزرگان عدول او را انـدرز مـی   که نزد کسانش رسوا می

کـه  حریـف ایـن اسـت    . منصب قضا پایگاهی منیع است تا به گناهی شنیع ملوث نگردانـی 

) ع(بـه تعبیـر امیرالمـؤمنین    امـا او  ).143:1376سـعدي،  (.»شـنیدي دیدي و حدیث این که 

شـنود و حـال و وضـع اسـفبار      جویانهء ایشان را با گوش غیر شنوا میسخنان مصلحت

  .نگرد خود را با دیدهء بیمار می
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شـان   سـتی د در بیان حالات این قبیل فریفتگان، تنگنا و گرفتاري ایشان و کوتاه) ع(امام

و لایزد جر من االله بزاجر و لا تیغّظ فیه بواعظ «:نماینـد  اي باز می را از هر کاري و حیله

و هو یرمی المأخوذین علی العزّة حیـث لا اقالـۀ و لارجعـۀ کیـف نـزل بهـم مـا کـانو         

نه به گفتهء بازدارنده از سوي خدا خود را باز دارد و نه پند آن کـس را کـه از   .»یجهلون

بینـد کـه دسـتگیرند و در     حالی که فریفتگـان دنیـا را مـی   . پند دهد، در گوش آرد سوي او

: 1368شـهیدي،  (.چنگال مرگ اسیر، نه جاي درگذشت از خطا و نه راه بازگشت بـه دنیـا  

104(.  

شاه که از حالاتش باخبر شـده بـود،   . و این یکی دیگر از تنگناهاي قاضی همدان است

شمع را دیده، ایسـتاده و شـاهد نشسـته و مـی     ... «که  لیآید در حا سرزده به سراغش می

ســعدي، (.»خبــر از ملــک هســتی ریختــه و قــدح شکســته و قاضــی در خــواب مســتی بــی 

147:1376(.  

نه راه بازگشت به دنیاي خـود و نـه امیـدي بـه     . اي کوتاه شد دست قاضی از هر حیله

مقتضاي حـال از زبـان شـاه    سعدي این راه بسته را با آیتی مناسب . بازیافتن مسند قضا

ولـی هنگـامی کـه عـذاب مـا را       ...فَلَم تک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسـنا : کند که بیان می

  .)85غافر، آیهء (.ایمانشان بر ایشان سودي نداشتدیدند، دیگر 

بالاخره قاضی با شگردي مؤثّر و زیرکانه که سلاح این طایفه است، از عقوبت پادشاه 

خواست که آن گناهکار را از قلعه به زیر اندازد تـا دیگـران نصـیحت     او می. بدیا نجات می

ملـک را خنـده   . دیگري را بینداز تا من عبـرت گیـرم  «: پذیرند و عبرت گیرند و قاضی گفت

  .)145:1376سعدي، . (»درگذشتگرفت و از جرمش 

  جمع هستی و نیستی. 4ـ2

اي است که از  رسد، مرتبه عشق به آن میالهی به برکت اي که سالک از مراتب بلند پایه

در این مقـام سـالک از هسـتی خـود رهـا      . توان تعبیر کرد آن به جمع هستی و نیستی می

شده و به اوصاف و اخلاق دوست آراسته شده است و این مرتبهء بزرگ به برکت عشـق  

را سعدي در دومین حکایت باب پنجم، نسبت عشـق  . شود و نسبت یافتن به آن حاصل می
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که چون عاشقی و معشوقی در میان آمد، مالکی و مملوکی ... «: کند در یک عبارت بیان می

  .)133:1374سعدي، (.»برخاست

شـیخ سـید   . نسبت عشق در تعبیر اهل حکمت با اصطلاحاتی ویژه مطـرح شـده اسـت   

ایـن بـاب را تحـت    )231و  230ص (جـامع الاسـرار و منبـع الانـوار    حیدر آملی در کتاب 

سید معتقد است هر کس داراي نسبت بـا  . ان نسب معنوي مورد تحلیل قرار داده استعنو

خرقهء اهل سـلوك رمـزي از   . برد انسان کامل شود، از او معارف الهی معنوي را ارث می

این میراث معنوي است که متضمن سرّ ولایت و ارتباط قلبـی بـا صـاحبان ولایـت کلیـهء      

  .لباس در حالی که تقوي لباس ندارد الهیه است، مثل نسبت تقوي به

شود، اما در قالب قدیم زمانی و به  نسبت عشق اگرچه در مسیر سلوك الهی حادث می

همهء مرغـان  «: کند که که شیخ عطّار تصریح می زبان دیگر ازلیت سالک مطرح است، چنان

ن جاذبـهء  و نوعی نسبت ذاتی با او دارند و به سبب همـی )70ص (»عالم سایهء سیمرغند

  :شوند جنسیت است که طالب او می

  ســایهء خــود کــرد بــر عــالم نثــار     

  

  گشـــت چنـــدین مـــرغ هـــر دم آشـــکار

  
ــر    ــه س ــر ب ــالم س ــان ع ــورت مرغ   ص

  

ــی   ــیمرغ دان اي بـ ــایهء سـ ــر سـ   بصـ

  
  این بـدان چـون ایـن بدانسـتی نخسـت     

  

  سوي آن حضـرت نسـب کـردي درسـت    

  
شـق یـا نسـب معنـوي را در     هاي خود نسـبت ع  سعدي در مطلع یکی از زیباترین غزل

  .ترین کلمات مطرح کرده است ترین و جذّاب ترین، ساده کوتاه

  همه عمر بر نـدارم سـر از ایـن خمـار مسـتی     

  

  که هنوز من نبودم کـه تـو در دلـم نشسـتی    

  
  )606:1376سعدي، (

مست ساقی بودن از مضامین بلند پایه و ویژهء شیخ است، یعنی مستی حقیقی و لذّت 

چشد نه چیز دیگري و ایـن همـان جاذبـه جنسـیت و نسـبت       ز خود ساقی میروحانی را ا

  .عشق یا نسب معنوي است

  قم املأ واسقی کأساً و دع مـا فیـه مسـموماً   

  

  اما انت الّذي تسـقی فعـین السـم تریـاقی    
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  دورما باشد به هشیاران مجلس دهچونقدح

  

  مرا بگذار تا حیران بمانـد چشـم در سـاقی   

  
  )629:1376،سعدي(

سـعدي در  . این مستی لذّت مثالی و معنوي سالک از عالم پـرذوق انسـان کامـل اسـت    

بیان این حال با سحر سخن، ظاهر را در باطن و باطن را در ظـاهر چنـان درآمیختـه کـه     

  .اندازد مخاطب خود را در تشخیص مرتبهء محبت به حیرت می

انی که شدت گرمازدگی حکایت تشنگی شیخ در روزگار جوانی در یک روز گرم تابست

افزاي صاحب جمالی که بـه قصـد سـیراب     پرور و روح توان او را گرفته بود و دیدار جان

شود، تصویري بسیار روشن از مضمون مست ساقی بودن اسـت، در   کردن او پدیدار می

چـون   بیـان شـیخ در ایـن مـاجرا هـم      . یک تجربهء به ظاهر زمینی، اما به معنـی آسـمانی  

اي روشناییی  همی ناگاه از ظلمت دهلیز خانه... «:دلنواز و جذّاب و زنده است هاي او غزل

که در شـب تـار    بتافت؛ یعنی جمالی که زبان فصاحت از بیان صباحت آن عاجز آید، چنان

قدحی برفاب بر دست و شکر در آن ریخته و . صبح برآید یا آب حیات از ظلمات به درآید

اي چنـد از گـل رویـش در آن     گلابش مطیب کرده بود یا قطرهبه عرق برآمیخته، ندانم به 

  .الجمله شراب از دست نگارینش برگرفتنم و بخوردم و عمر از سر گرفتم چکیده، فی

ــه چشــم     ــالع را ک ــده ط ــرّم آن فرخن   خ

  

ــداد   ــر بامـ ــد هـ ــین روي اوفتـ ــر چنـ   بـ

  
  مســـت مـــی بیـــدار گـــردد نـــیم شـــب

  

ــداد   ــر بامـ ــاقی روز محشـ ــت سـ   »مسـ

  
  )139:1376سعدي، (

ژرف عرفانی در یک حکایت دنیایی که امکـان وقـوع آن بـراي هـر      طرح چنین تجربهء

کس محتمل است، حاکی از عرفان روشنِ زنـده و پویـاي سـعدي اسـت کـه آن را نـه در       

خلوت که در حیات دنیا و زندگانی دنیا و مردم دنیا تجربه کـرده اسـت    صومعه و زاویهء

  .شایستهء سلطانی شگرفو این نیز جمع صورت و معنی است، 

  ذُلّ عشق. 4ـ2ـ1
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اي سـخت بلندمقـدار و    ذُلّ عشق یا کمـال نیسـتی عاشـق در پیشـگاه معشـوق تجربـه      

. شـود  عزیزالوجود است که در مراتب بسیار رفیـع معنـوي نصـیب بعضـی سـالکان مـی      

  :گوید می )329ص (سنایی

ــم را    ــز غـ ــت جـ ــدار نیسـ   دل خریـ

  

ــنیده   اي کـــــــه آدم را آن بنشـــــ

  
ــزّ عل ــان آورد  عـ ــوي جنـ ــش سـ   مـ

  

ــدان آورد   ــه خاکــ ــقش بــ   ذلّ عشــ

  
ــد     ــلطان ش ــت س ــم رف ــون ره عل   چ

  

ــد  ــان شـ ــت عریـ ــون ره دل گرفـ   چـ

  
وگو در جـامع کاشـغر بـا جـوانی در      سعدي این لطیفهء نغز عرفانی را ضمن یک گفت

آن . کنـد  حال تحصیل که بسیار جمیل و با اعتدال بوده، در خلال چند مزاح نمکین بیان می

شـنود کـه او    یش از این حکایت، آوازهء سعدي را شـنیده بـود، از دیگـران مـی    جوان که پ

چرا نگفتـی کـه   «: کند و گلایه که آید و التماس اقامت می مشتاق، نزد شیخ می. سعدي است

و سعدي در یک عبارت نغز کوتاه از » منم تا شکر قدوم بزرگان را به خدمت میان بستمی

سـعدي،  (.»با وجـودت ز مـن آواز نیایـد کـه مـنم     «: گوید دهد و می نیستی عاشق خبر می

در کنار این نیستی و تواضع عمیق شیخ، کاري بزرگ از سرِ حکمت و دیانت .)142:1374

بـازي دگـر و    عشـق «: کوبد که کند و این پیام بیدار کننده را در گوش مخاطب می جلوه می

من سـه بیـت بیـان    شیخ عذر خود را در نمانـدن در آن دیـار ض ـ  » نفس پرستی دگر است

  :دهد کند و با زبان فاخر خود پرهیز و بلکه ورع در عشق را نشان می می

ــاري   ــدر کوهســ ــدم انــ ــی دیــ   بزرگــ

  

ــاري    ــه غـ ــا بـ ــرده از دنیـ ــت کـ   قناعـ

  
  چـــرا؟ گفـــتم، بـــه شـــهر انـــدر نیـــایی

  

ــدي از دل برگشـــایی    ــاري، بنـ ــه بـ   کـ

  
ــت ــد  آن: بگفـ ــان نغزنـ ــري رویـ ــا پـ   جـ

  

ــد     ــیلان بلغزن ــد، پ ــیار ش ــل بس ــو گ   چ

  
  )142:1374سعدي، (

راز شـیرازي در  . ذُلّ عشق در آموزهء شریعت، اساس بنـدگی و روح عبودیـت اسـت   

السـلام روایـت کـرده کـه      از حضرت صادق علیه)431: همان(مناهج انوار المعرفۀرساله 

بنـدگی گـوهري اسـت کـه حقیقـت آن      » العبودیۀ جـوهرة کنههـا الربوبیـه   «: انـد  فرموده

سازد که حضرت حق، جـامع   ر تفسیر این روایت خاطر نشان میراز د. پروردگاري است
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هر قـدر  . تمام صفات حسنهء حمیده است و عبودیت، مظهریت و صورت این صفات است

امامان . شود که نور عبودیت بر نفس بتابد، صفات حسنه و اخلاق حمیده از آن پدیدار می

از ایـن رو  . ت کمـالی حـق  انـد و آیینـهء سـراپا نمـاي صـفا      الشـأن عبـد کامـل الهـی    عظیم

نحن عین الوجود و علانیۀ المعبود و نحن اسـماى االله الحسـنی و صـفاته    «: اند فرموده

هـاي نیکـوي    یعنی؛ ما اصل و حقیقـت وجـود و آشـکاراي معبـودیم و مـاییم نـام      » العلیا

  .)432: همان(.بلند پایهء اوپروردگار و صفات 

نـدگی ملمـوس ایـن جهـانی بـه تصـویر       سعدي لطیفهء ذلِ عشق را در حیات دنیـا و ز 

در حکایت آن دانشمند که به محبت شخصی مبتلا شده و رازش برملا شـده  . کشیده است

تر آید همی کـه از   صبر بر جفاي او سهل... «: گوید بود، در پایان ماجرا از زبان عاشق می

شـاهده بـر   تر است کـه چشـم از م   دل بر مجاهده نهادن آسان: نادیدن او و حکیمان گویند

  .)137:1374سعدي، (.»گرفتن

هـاي عرفـانی سـعدي را در گلسـتان      هـا و بشـارت   اگر بخواهیم تمام لطایف و اشارت

کـه گلسـتان رنـگ و بـوي عارفانـهء بوسـتان و        طلبد بـا آن  برشمریم، مجالی گسترده می

  .ژه دارداي وی غزلیات را ندارد، اما عرفان هنري و هنر عرفانی سعدي در غزلیات او جلوه

بزرگان عالم سـلوك و  . کمتر عارفی چون سعدي اسرار عشق را صحرایی کرده است

کـه در   چنـان . داشـتند  هاي تو بر توي زبان رمزي پنهـان مـی   معرفت این رازها را در پرده

از شیخ احمد غزّالی که هـر دو   سوانح العشاقاز شیخ روزبهان و  عبهر العاشقینرسالهء 

انـد   هاي اشارت پنهان اسـت و در ایـن کـار تعمـدي داشـته      پرده در حقایق عشق است، در

عبـارات در ایـن حـدیث اشـارات     «: کنـد  تصریح می)113: همان(سوانحکه غزّالی در  چنان

است به معانی متفاوت، پس نکره بود و آن نکره در حقّ کسی کـه ذوقـش نبـود و از ایـن     

ت اشارت و بدل حروف، حـدود  یکی اشارت عبارت و دیگري عبار: حدیث دو اصل شکافد

  .»السیف بود، اما جز به بصیرت باطن نتوان دید

در کلام روان و ساحرانهء سعدي عبارت و اشارت و لطایف و حقـایق در یـک نقطـهء    

گونه که ظاهر آن در بـاطن و بـاطنش در ظـاهر اسـت و ایـن       آن. پیوندند روشن به هم می
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عالم معرفت از برکت لطیفهء ولایت و محبت  ترین ذوق توحید است که بختیاران گرانسنگ

التوحید ظاهره فی باطنه و باطنـه  «: فرمودنـد ) ص(که پیامبر اکرم کنند؛ چنان حاصل می

  .)1903:1385امین الشرع خویی،(»...فی ظاهره
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